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محمدرضا حیاتی با بیــان اینکه هنوز هم 
نفهمیده است که دلیل ممنوعیت فعالیتش در 

صداوسیما چیست، تاکید می کند: »کار اهالی 
فرهنگ و هنر و رسانه بازنشستگی نمی شناسد 

و این قشر تا وقتی توان دارند و مردم دوستشان 
دارند، می توانند کار کنند.« گوینده باســابقه 
بخش های خبــری در گفت وگویی با ایســنا 
درباره ی وعده ی رئیس صداوسیما مبنی بر باز 
بودن درهای تلویزیون به روی ســرمایه هایش 
و مطالبه جدی مردم در این زمینه، در پاســخ 
به اینکه آیا با او در این ارتباط صحبتی شــده 
اســت؟ تصریح کرد: خیر، در این زمینه با من 
صحبتی نشده اســت. تلویزیون خانه ماست. 
من بخــش اعظم عمــرم را در تلویزیون و در 
جام جم گذرانده ام. اصلا این واژه ممنوع کردن 
فعالیت درست نیست؛ البته ممنوع کردن من 

که یکی از عجیب ترین ممنوع کردن هاســت 
که نمی دانم دلیلش چه بــود و هیچ وقت هم 
هیچکس به من نگفت که علت ممنوع الفعالیت 
شدن من چیست. حیاتی افزود: جالب است در 
دیدارهایی که با برخی از معاونان صداوســیما 
داشتم می گفتند خیر شما ممنوعیتی ندارید، 
اما در عمل وقتی برنامه ای پیشــنهاد می شد 
جلوی کار ما را می گرفتند. این گوینده خبر در 
پاســخ به این پرسش که اگر شرایط حضورش 
در تلویزیون فراهم شــود، تمایلی به بازگشت 
دارد یــا خیر؟ پاســخ داد: من خــودم نباید 
پیش قدم شوم، آن ها باید پیش قدم شوند و اگر 

بخواهند باید تماس بگیرند که من به تلویزیون 
برگردم. نه تنها من بلکه هر پیشکســوت و هر 
هنرمند قدیمی، تلویزیون خانه اش است و حق 
دارد برود به خانه اش ســر بزند. حیاتی با اشاره 
به قانون سازمان صداوسیما مبنی بر جلوگیری 
از ورود بازنشســته ها به محل جام جم، تصریح 
کرد: متاسفانه در حال حاضر بازنشسته ها را به 
سازمان راه نمی دهند. بازنشسته ها اگر بخواهند 
دیداری با همکارانشــان داشــته باشند، اجازه 
ندارند وارد محل ســازمان صداوسیما شوند و 
کارت های بازنشستگی گیت ها )درهای ورودی( 

را باز نمی کند.

حیاتی: 

هنوز هم نفهمیدم چرا نمی توانم در صداوسیما کار کنم!

در نخستین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر، منتقدان 
ســینما نقدهای خود را به مخاطبان عرضه کردند. در این 
میان بررسی شایســتگان فرش قرمز، پیش بینی ترین های 
سیمرغ جشنواره و نقش آفرینی تمام ناشدنی جواد عزتی از 

مهمترین نکات مطرح شده در این نقدها بود.
به گزارش ایرنا، جشنواره فیلم فجر از صبح امروز دوشنبه 
۱۱ بهمن ماه به چهلمین ســال خود وارد و در قد و قامت 
جوانی پرتجربه میزبان علاقه مندان به سینما شد. اگر اکران 
فیلم ها و حواشی مربوط به این فستیوال بزرگ ملی سینما 
را فاکتور بگیریم، یکی از مهمترین بخش های این جشنواره، 
نقدهای منتقدان و کارشناســان به این جشنواره است که 

حال و هوای متفاوتی به جشنواره می دهد.
در ادامه به 3 نقدی که در روز نخست جشنواره نگاشته 

شد، می پردازیم.
عدالتبرایهمهدرمحلهبازندهها

مرد بازنده هفتمین فیلم محمد حسین مهدویان با همه 
آثارش متفاوت اســت و این تمایز با جســارت در محتوای 
ملتهــب و تغییر ژانر نمود پیدا کرده و  تبدیل به مهمترین 

ویژگی  اثر می شود.
مردبازنده یک نئونوآر با گرایشات کاملا کلاسیک است که 
بر پیچیدگی های روانی شخصیت هایش استوار است. آخرین 
ساخته محمد حسین مهدویان اثری جنایی و ساختارشکن 
متکی بر استعاره های و المان های ژنریک است که فیلم را به 
شدت متفاوت و برجسته می کند. فیلم با تاکید ویژگی فردی 

کاراگاه پلیس بر بروز رنج های درونی او صحه می گذارد.
کاراگاه جســتجوگر فیلم غیر از ویژگی های روانی فردی 
که در درام بسیار موثر است دارای نمودهایی بیرونی هست. 
مثــل دندان عفونی و مصائبی که در روابط او با ســینا تنها 
پسرش تجربه می کند. همه این مصائب به علاوه وظیفه های 
شغلی و اجتماعی موقعیتی است تا اراده قوی و تسلیم ناپذیر 
کاراگاه خسرواحمدی را در روندی دراماتیک به بوته آزمایش 
گــذارد. در ادامه این نقد آمده اســت: نوعی بی تفاوتی های 
احساســی تاثیر پذیرفته از محیط و نتایج وحشتاکی که از 
سبقه شخصیت محوری متوفی در لایه های مختلف روایی 
تنیده شده نوعی کنکاش گرایی را حول چند شخصیت شکل 
می دهــد. این آزمایش ها فقط بــرای کارگاه پلیس طراحی 
نشده، بلکه شهاب کاراکتر به قتل رسیده فیلم نیز مشمول 

این آزمایش ها و پرسشگری واقع می شود.
جواد عزتی، کاراگاه خســروی فیلم در چیدمان روایتی 
جســتجوگر ناخواســته جیک گیتِس در محله چینی ها را 
به ذهن متبادر می کند. البته ظاهر خســته و روان پریش تر 
احمــدی تفاوت هایی این دو کاراکتر را برجســته می کند، 
امــا خط روایــت و موقعیتی که این دو شــخصیت در آن 
قرار می گیرند چنــدان متفاوت نیســت. مهدویان دیدگاه 
روشنفکرانه ای را چاشنی این جستجوگری می کند؛ نمایش 
نوعــی از تنهایی زودرس در مورد کاراگاه احمدی، بیگانگی 

و تهی بودن زندگی در میانسالی و عدم پایبندی مقتول در 
روابط خانوادگی، لایه های فرعی، شــاخ و برگ ها فراوانی را 

در فیلم می افزاید.
عزتی بازیگر تمام ناشدنی سینمای ایران است که از حیث 
اجــرا و ایفای نقش های متفاوت ممتازترین روزهای خود را 
پشت سر می گذارد. مجیدنوروزی با اینکه نقش مکمل را در 
این فیلم اجرا می کند اما پتانسیل نادیده گرفته شده تری از 
خود به اجرا می گذارد و شاید بتوان او را به عنوان استعدادی 
دیرشــناخته شده و هدر رفته در سینما در فیلم مرد بازنده 

کشف کرد.  
چهکسانیرویفرشقرمزقدممیگذارند

شــهرام خرازی هــا، منتقــد ســینما، نقد خــود را در 
نخســتین روز برگزاری جشنواره چهلم فجر متفاوت مطرح 
می کند و می گوید: در ســینمای جمهوری اسلامی ایران با 
ستاره سالاری مبارزه می کنیم، این کار یعنی مخفی کردنِ 
اطلاعات داســتانی فیلم ها که باعث می شود نه تنها مردم 
نمی دانند که ژانر فیلم چیست بلکه از روی هنرپیشه، فیلم را 

انتخاب می کنند نه از روی ژانر یا سوژه فیلم!
این منتقد ســینما تاکید می کند کــه اگر امروز یکی از 
مردم بخواهد از ســایت ها، فیلم های جشــنواره را بخرد نه 
عکســی دارد و نه خلاصه داستان و نه جزئیاتی؛ خبرنگاران 
از ســال ها قبل مورد تمســخر تهیه کننده ها قرار می گیرند 

به خاطــر آنکه جملات مبهــم و گنگی از داســتان را به 
آنها می دهند و در رســانه خود منتشــر می کنند. خلاصه 
داســتان فیلم ها تا قبل از اکــران را که می خوانی چیزی از 
فیلم دســتگیر شما نمی شــود. زمانی که هیج اطلاعاتی از 
فیلم ندارم چگونــه می توانم فیلم را انتخاب کنم. خرازی ها 
درباره نشست های مطبوعاتی جشنواره بر این باور است که 
در این جلسات، حضور سناریست و تهیه کننده امکان دارد 
کافی باشد. چون سؤالاتی که در جشنواره پرسیده می شود 
متوجه سناریست است. وی همچنین از سوی دیگر اعتقاد 
دارد تجربه نشان داده افرادی در نشست های برخی فیلم ها 
می آیند و ســؤالاتی می پرسند که نشــان می دهد حامی و 
طرفدار فیلم اند و با پرســش های شان به پیشبرد تبلیغاتی 
فیلم از راه جشنواره فیلم فجر کمک می کنند. منتقد سینما 
همچنین خوشحالی خود را از حذف فرش قرمز بیان می کند 
و می گوید: خوشــحالم از اینکه گروه جدید جشنواره فیلم 
فجــر فرش قرمز را نیز حذف کرده اند. در گذشــته عمدی 
در آن بوده که همان فرهنگ ستاره ســالاری پابرجا باشــد. 
زمانی که می خواهیم فرش قرمز پهن کنیم باید ببینیم که 
آیا عوامل شایسته روی این فرش قرمز قدم برمی دارند و بعد 
هم خروجی آن چیســت. آوردن این افراد روی فرش قرمز، 
دعوت به ســلفی گرفتن با آنها است. جای تأسف است که 
روشنفکران، منتقدین و خبرنگاران جا افتاده و حتی عکاسان 

حرفــه ای می خواهند با یک ولعی بروند و با افرادی که روی 
فرش قرمز آمده اند عکس بگیرند.

خرازی ها در خصوص حضور فیلمسازان اولی و جوان هم 
تاکید می کند: از خروجی ها معلوم اســت که هیأت انتخاب 
باید برای هر ژانر یک فیلم حداقل انتخاب می کردند؛ اکشن، 
اجتماعی، ملودرام، جنگی، سیاسی و کمدی داریم. شاید هم 
فیلم انیمیشن، کودک و نوجوان می توانستیم داشته باشیم 
اما این اتفاق نیفتاده اســت. شاید به خاطر اینکه فیلمی در 

این گونه به جشنواره نیامده است.
وی درباره پیش بینی اهدای ســیمرغ هــم بر این باور 
اســت که جواد عزتی در فیلم مرد بازنــده احتمال دارد در 
ســیمرغی های امسالِ جشــنواره فجر باشد و قفل سیمرغ 
نگرفتن هایش شکســته می شود. شاید در بخشِ کارگردانی 
هم مســعود کیمیایی کاندید می شــد اگر انصراف نمی داد. 
پژمان جمشیدی در علفزار ممکن است کاندید شود. از لحاظ 

فیلمبرداری، فیلم دسته دختران ممکن است کاندید شود.
»بیرو«؛ژانریجسورانه

علی کریمی، از فعالان حوزه رســانه در نخستین روز از 
برگزاری جشنواره فیلم فجر درباره فیلم بیرو، نوشته است: 
این فیلم، جســورانه وارد ژانری شده که پیش از این کمتر 
مورد توجه فیلمسازان کشــور قرار گرفته بود. بیان زندگی 
فوتبالیستی که هم زندگی قهرمانانه ای دارد و البته همچنان 
در عرصــه فوتبال در اوج دوران خود به ســر می برد، بدون 
توجه به معایب ریز و درشــت فیلم، نکتــه مثبتی به نظر 
می رســد. این منتقد تاکید می کند: زندگی علیرضا بیرانوند 
دروازه بان شــماره یک تیم ملی فارغ از زندگی حرفه ای این 
فوتبالیست، دارای شگفتی ها و عجایب فراوانی بود که پیش 
از ورود او به دنیای حرفه ای فوتبال، رقم خورده است. نکته 
ســنجی فیلمنامه نویس زمانی نمود بیشتری پیدا می کند 
که نه فقط روی دوران درخشان شخصیت اصلی در فوتبال 
حرفه ای بلکه زمانی که هنوز روزهای خوب فرا نرسیده بود و 

اندک امیدی به موفقیت او نبود زوم می کند. 
به باور کریمی، »بیرو« از ســادگی های زندگی معمولی 
روستایی و جوانی که ســودای فوتبالیست شدن دارد، آغاز 
می شــود و گام به گام با ســختی هایی که شخصیت اصلی 
داســتان تجربه می کند، همراه می شــود. مخاطب با همه 
این سختی ها احســاس رنج می کند و در پایان به موفقیت 
دروازه بــان شــماره یک تیم ملی با توجه بــه رنج هایی که 

متحمل شده، افتخار می کند. 
به گزارش ایرنا، چهلمین جشــنواره فیلم فجر با حضور 
۲۲  فیلم در بخش »ســودای سیمرغ«، ۱۰ فیلم در بخش 
»فیلم کوتاه« و هشت فیلم در بخش »مستند« از ۱۱ تا ۲۲ 
بهمن به دبیری مســعود نقاش زاده در برج میلاد به عنوان 

کاخ جشنواره، برگزار می شود.
فیلم های این دوره از جشنواره در سینماهای 3۱ استان 

در سراسر کشور اکران خواهد شد.

فجر چهلم در آیینه منتقدان

از بازی تمام نشدنی »جواد عزتی« تا پیش بینی برندگان »سیمرغ چهلم«
فاطمهزارعی

وضعیت سلامتی محمد کاسبی از زبان دخترش
روند  کاســبی  محمد  دختر 
درمان هنرمند پیشکســوت 
در  همچنان  که  کشــورمان 
ویژه  مراقبت هــای  بخــش 
بیمارســتان بستری است را 
یلدا کاسبی در  تشریح کرد. 
گفت وگویی با ایســنا درباره 
وضعیت جســمی پدرش که 

مدتی اســت به دلیل نارسایی قلبی تحت مراقبت اســت، گفت: خدا را شکر 
حال پدر نســبت به روزهای گذشته بهتر اســت ولی برای سلامت کامل باید 
صبر کنیم. ۲۶ دی ماه بود که پدر در بخش ســی ســی یو بیمارستان عرفان 
به صورت اورژانسی بســتری شد و متاسفانه به دلیل نارسایی حاد قلبی اصلا 
وضعیت مناسب نداشتند. او ادامه داد: حدود ۱۰۰ روز پیش قلب پدر را آنژیو 
کردیم اما متاسفانه به دلیل اینکه ماهیچه های قلب فرسوده شده اند و طبیعتا 
بعد از آنژیو، گردش خون و پمپاژ به ســختی انجام می شــود به همین دلیل 
سطح اکســیژن و فشار خون پایین می آید و برای ثابت نگه داشتن و رسیدن 
به یک شــرایط پایدار، پدرم همچنان در بخش سی سی یو تحت مراقبت است 
و هنوز پزشــک معالج ایشان، دکتر بابک شریف کاشانی به آن شرایط دلخواه 
نرسیده اند. ابتدا قرار بود دریچه آئورت قلب پدر را عوض کنند که شاید اوضاع 
بهتر شــود اما به علت وضعیت جسمی اش یعنی همین نارسایی شدید قلبی، 

سن و سال و فاکتورهای دیگر نمی توانند این کار را انجام بدهند.

معرفی داوران »جایزه ادبی ما«
اولیــن دوره »جایزه  داوران 
ادبی ما« معرفی شــدند. به 
دبیرخانه  ایســنا،  گــزارش 
این جایــزه در خبری اعلام 
کرده اســت: »اولیــن دوره 
»جایزه ادبی ما« که جایزه ای 
است،  و خصوصی  مســتقل 
در دو بخش شعر و داستان، 

فعالیت خود را از اواســط سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.  داوری بخش شعر این جایزه 
را ضیاء الدین خالقی، افشــین شاهرودی و یاسین نمکچیان برعهده دارند.  در 
بخش داستان، داوران عبارتند از: اسدالله امرایی، محمود قلی پور و محمدهاشم 
اکبریانی.دبیری ایــن دوره از جایزه را محمدهاشــم اکبریانی برعهده  دارد و 
دبیر بخش داســتان، اسدالله امرایی و دبیر بخش شعر یاسین نمکچیان است.  
در اولین دوره »جایزه ادبی ما«، آثار منتشرشــده در ســال ۱3۹۹ بررسی و 
کتاب های برگزیده اعلام می شود. نشانی صفحه اینستاگرام، »جایزه ادبی ما« 
)بدون گیومه( اســت که اطلاعیه ها و مطالب مربــوط به جایزه و کتاب ها در 
آن منتشــر خواهد شــد. نامزدهای این دوره از »جایزه ادبی ما« در اسفندماه 
امســال معرفی می شوند و در صورت مهیابودن شــرایط بهداشتی مربوط به 
کرونا، مراسم اختتامیه در همین ماه برگزار خواهد بود. حامی مالی اولین دوره 

»جایزه ادبی ما« شرکت چسب سینا است.«

قول وزیر ورزش و جوانان
برای ساخت یک فیلم ورزشی دیگر

میثم فرهنگــی_  گروه
دهرویــه: وزیــر ورزش و 
جوانــان با حضــور در خانه 
جشنواره به دیدن فیلم بیرو 
نشســت .دکتر ســیدحمید 
و  ورزش  وزیــر  ســجادی 
روز  اولیــن  در  جوانــان 
اکران های خانه جشنواره در 

جمع اهالی رســانه و منتقدین حاضر شــد و به دیدن فیلم بیرو نشست. وی  
پس از پایان فیلم ضمن تشکر از کارگردان، تهیه کننده، عوامل سازنده فیلم و 
بنیاد سینمایی فارابی که موجبات ساخت چنین اثري را فراهم کردند،  اعلام 
داشت ساخت این نوع داکیودرام ها در حوزه ورزش می تواند به ترغیب جوانان 
در حوزه ورزش قهرمانی و تجلیل از چهره های شاخص ورزش قهرمانی کشور 

کمک کند. 
دکتر سجادی با اشــاره به نمونه این نوع فیلم ها در جهان گفت: ما نسبت به 
بسیاری از چهره های قهرمانان ورزشی دچار غفلت می شویم و این نوع فیلم ها 
می تواند یک نوع یادبود و بزرگداشــت تلاش های این  قهرمانان برای کشــور 

باشد. 
او همچنین از نقش این نوع فیلم ها در ترغیب جوانان به سمت ورزش قهرمانی 
اشــاره کرد. دکتر ســجادي با آرزوي بهبود سریع تر بیرانوند قهرمان تیم ملي 
ایران گفت: اگر کســالت نداشت، تماشــاي بیرو با حضور خود بیرانوند لذت 
دوچنداني مي توانســت داشته باشــد. در این بازدید که با همراهی مدیرعامل 
بنیاد ســینمایی فارابی بود، دکتر سجادی بر ساخت این نوع فیلم ها نسبت به 
چهره های ورزش قهرماني کشــور در حوزه های مخلتف ورزشي تأکید کرد و 
در حاشــیه این بازدید قول داد ســال آینده فیلمي مشابه »بیرو« با مشارکت 
وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ســینمایي فارابــي در حوزه ورزش قهرمانی و 
چهره های قهرمانی ورزش ســاخته شــود. فیلم »بیرو« ساخته مرتضی علی 
 عباس میرزایی و تهیه کنندگی مجید برزگر و با مشــارکت بنیاد ســینمایی 

فارابی تولید شده است.

انتشار ۸ داستان کوتاه واقعی در یک کتاب
زیبــا«  زن  »دو  کتــاب 
روایت  روانشاد  آرام  نوشــته 
که  اســت  زنانــی  واقعــی 
بــا موقعیت هــای بحرانــی 
روبه رو می شــوند. به گزارش 
هنرآنلایــن،  آرام روانشــاد، 
نویســنده با این توضیح که 
کتاب »دو زن زیبا« به تازگی 

در نشــر نیماژ منتشر شده به هنرآنلاین گفت: از بین بیست داستان کوتاهی 
که طی یازده ســال نوشته ام هشت داستان را برای چاپ انتخاب کردم، آثاری 

که به نظرم به بلوغ رسیده اند.
او با بیان این که محوریت اصلی داســتان ها زنان هســتند، ادامه داد: هر کدام 
از داســتان ها روایت یک زن است که در یک موقعیت و بحرانی قرار می گیرد. 
در واقع خلق یک جهان زنانه و مسایل و مصایبی که می تواند برای آنها پیش 
بیایید و چگونگی نحوه مواجهه، رویکرد و نگاه به این بحران پایه داستان ها را 
شکل می دهند. فضای تمامی داستان ها نیز با هم متفاوت است. سعی کردم به 
زنانی از سطح طبقاتی مختلف و مسایل متفاوت در جامعه بپردازم. روانشاد با 
این توضیح که رویدادهای مجموعه داستان »دو زن زیبا« واقعی هستند، افزود: 
به فلســفه علاقه دارم و در داستان هایم غالب است نه به این معنا که بخواهم 
رساله فلســفی عرضه کنم ولی شخصیت ها در داســتان هایم دیدگاه فلسفی 
دارند. مهم ترین چیزی که فلســفه مطرح می کند چرایی و طرح پرسش است. 
در رمان، داســتان های کوتاه و فیلمنامه هایی که می نویسم طرح پرسش برایم 
اهمیت دارد. وقتی شــخصیت ها به دنبال کشف و پیدا کردن جواب، پرسش 
مطرح شــده می روند آن پرسش می تواند مواجهه آن ها با یک موقعیت خاص 
باشــد. آن جاست که شخصیت از سطح عبور کرده و معنا و عمق پیدا می کند. 
مهم ترین پرسشی که در این مجموعه مطرح کردم این است که چه می شود به 
حق یا ناحق زن ها اغلب خودشــان را در جایگاه قربانی می بینند. داستان هایی 
را برای انتشــار در این کتاب انتخاب کــردم که کاملا از جنس مردم معمولی 
هســتند. ضمن این که پرسشگری و دغدغه فلســفی دارم اما می خواستم از 
فضای روشــنفکری رمان »ســاعت ویرانی« دور شوم و داستان هایی از جنس 
مردم عادی بنویســم. به گفته او، »فقط می خواستم یک فنجان قهوه بخورم« 
برنده جایزه ادبی صادق هدایت در سال ۱3۹۰، »دو زن زیبا«، برگزیده جایزه 
ادبی صادق هدایت ســال ۱3۸۹، »نیویورک دوســت دارم«، »زرد«، »از دفتر 
خاطــرات یک تازه عروس متولــد ۱3۵۲«، »روز برمی آیــد«، »چله بران« و 
»اکستیشــن« عناوین هشت داستان کوتاه این مجموعه هستند. روانشاد این 
روزها مشغول نگارش رمانی بر مبنای واقعیت و تجربه هایی است که طی یک 

دوره بیماری سخت طی کرده است.

اخبارکوتاه

کتابخانه فیلــم »بیرو« بــا وجود ایــده و فیلمنامه 
تقریباً مناســبی که دارد، در ساختار نمی تواند 
و نتوانست تماشاگر را از سالن سینما با رضایت 

خاطر به بیرون هدایت کند.
به کزارش ایرنا، بیرو سومین ساخته مرتضی 
علی عباس میرزایی، کارگردان جوان سینمای 
ایران اســت کــه برنامه افتتاحیــه چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر را با اکــران خود در خانه 

جشنواره رقم زد.
بیرو همان گونه که از نامش مشخص است 
ماجرای زندگی علی رضا بیرانوند دروازه بان پر 
آوازه تیم ملی فوتبال ایران اســت که جزییات 
مســیر موفقیت او در دروازه بانــی را به تصویر 
می کشد. فیلم با لحظه اعلام پنالتی علیه تیم 
ملی فوتبال در جریان مســابقه ایران و پرتغال 
در چارچوب مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ آغاز 

می شود.
همان پنالتی معروفی که چند ماه قبل تر، 
بیرانوند در یک ویدئــوی کوتاه جمله معروف 
چطوری کریــس را بر زبــان آورد و به نوعی 
برای کریس رونالدو کری خوانی کرد و دســت 
سرنوشــت اتفاقا چند ماه بعــد او را در مقابل 
رونالدو در ســخت ترین آزمون زندگیش قرار 

داد.

از آنجــا به بعد وارد فلاش بک می شــویم 
و زندگی و روزگار ســخت ایــن گلر تیم ملی 
و عشــق فوتبال را از زمان نوجوانی و مدرسه 
تاکنون مرور می کنیم و در پایان اثر هم دوباره 
به ابتدای کار بر می گردیم و مهار پنالتی رونالدو 

توسط بیرانوند را شاهدیم و تمام!
یکی از مشکلات امروز سینمای ایران عدم 
وجود تنوع ژانر در سبد اکران و تولید سینمای 
ایران اســت. بســیاری از ژانرها در فهرست یا 
منوی سینمای ایران قرار ندارند و شاید همین 
عدم تنوع سبب می شود تا سینمای کشورمان 
نتواند آن گونه که باید در جذب مخاطب، موفق 

عمل کند.
یکی از همین ژانرها هــم همین ژانر فیلم 
بیوگرافی )فیلم زندگی نامه ای( اســت که در 
دنیا طرفداران زیادی دارد و آثار بســیار خوبی 
هم در این ژانر به ســینما دوســتان ارائه شده 
کــه از آن جمله می توانم به گاو خشــمگین، 
سخنرانی پادشاه، لارنس عربستان، پیانیست، 
ذهن زیبا، شــبکه اجتماعی، مردی برای تمام 

فصول و امثال آن اشاره کنم.
بیرو نیز در خانواده همین ژانر قرار می گیرد 
و با وجود ایده و فیلمنامه تقریبا مناســبی که 
دارد متاسفانه در ساختار نمی تواند و نتوانسته 

تماشــاگر را از سالن سینما با رضایت خاطر به 
بیرون هدایت کند که شــاید یکی از دلایلش 
همیــن فقر و عدم تنــوع اینگونــه ژانرها در 
سینمای کشور و نبود تجارب مناسب قبلی در 

این حیطه باشد.
به همین دلیل است که در ساختار و حتی 
مرحله پرداخت ایده بــا ملغمه ای از ملودرام، 
فیلم ورزشی، فیلم عاشقانه و خانوادگی و غیره 
مواجهیــم. حجم آواری کــه در لحظه لحظه 
داســتان بر سر شــخصیت قهرمان قصه فرو 
می ریــزد )و البته می دانیــم که همگی واقعی 
اســت( نه تنها باعث نمی شود که تندیسی از 
وی ساخته شــود )چه خوب چه بد( بلکه در 
مقابل، انبوهی از غصه، آه و حسرت را در روح، 
ذهن و جان تماشاگر جاری می سازد. در مقابل 
این آوار، وقتی تا انتهای قصه پیش می رویم با 
کمال تعجب در می یابیم که نه تنها تندیس یاد 
شده به صورت کامل ساخته نمی شود بلکه همه 
موفقیت قهرمان قصه فقط در مهار ضربه پنالتی 

رونالدو خلاصه می شود و بس.
به همه این ها اضافه کنید ساختار کاریکاتور 
گونه صحنه های مختلف و متعدد مســابقات 
فوتبال از روســتا و نوجوانــان گرفته تا امید و 
بزرگسالان که بی شباهت به انیمیشن پرطرفدار 

ســال های دور تلویزیون ایران )فوتبالیست ها( 
نیســت و ناخودآگاه ذهن تماشاچی به سمت 
و ســوی کاکه رو، تارو میساکی، واکاشی زوما و 

دیگران سیر می کند. 
به همه این فضای کاریکاتوری باید ســاده 
انگاری کارگــردان و فیلمنامه نویس را هم در 
ارائه نکردن تصویر صحیح از حوزه فوتبال ایران 

اضافه کنیم.
بیرودراندازهستایشازبیرانوندنیست

ریتــم کنــد در ســاختار و در فیلمنامه از 
مشکلاتی اســت که در بخش های مختلف اثر 
خودنمایی می کند و در نهایت آنچه که بر جای 
می ماند یک اثر ضعیف، بی حس و حال است 
که نه قهرمانش، قهرمان است و نه شباهتی به 

آثار این ژانر دارد.  بــه جد اعتقاد دارم بیرو با 
همه تلاشی که سازندگانش انجام داده اند حتی 
فیلمی در حد و اندازه های ســتایش از بیرانوند 

نیز نیست.
به گزارش ایرنا، چهلمین جشنواره فیلم فجر 
با حضور ۲۲  فیلم در بخش »سودای سیمرغ«، 
۱۰ فیلــم در بخش »فیلم کوتاه« و هشــت 
فیلم در بخش »مســتند« از ۱۱ تا ۲۲ بهمن 
به دبیری مســعود نقاش زاده در برج میلاد به 
عنوان کاخ جشنواره، برگزار می شود. فیلم های 
این دوره از جشنواره در سینماهای 3۱ استان 

در سراسر کشور اکران خواهد شد.
چراغ جشنواره فیلم فجر در روز نخست با ۲ 

فیلم بیرو و مرد بازنده روشن شد.

»بیرو« سرگردان میان ملودرام و فیلم زندگینامه ای

ندا الماسیان طهرانی 

»لوکیس و چند داستان دیگر« یک مجموعه 
داستانی از »پروسپر مریمه« است که مخاطب 
را با عنصر تعلیق جذب و با پیچش های داستانی 
غیرمنتظره شگفت زده می کند. به گزارش ایرنا، 
در کتــاب لوکیس و چند داســتان دیگر پنج 
مورد از خواندنی ترین رمان های کوتاه پروســپر 
مریمه گردآوری شده است. در داستان اول که 
کوچه خانم لوکرتزیا نام دارد، همزمان با آن که 
یک داستان عاشــقانه درآمیخته با فضای وهم 
آلود مســائل ماورالطبیعه می خوانیم، همراه با 
شــخصیت اصلی داســتان در فضایی آکنده از 
آثار هنــری فاخر قدم می  زنیم. در بخشــی از 
این داســتان می خوانیم: شب که شد، آهسته 
از جلوی خانه لوکرتزیا گذشتم. چیزی ندیدم. 
دوباره رد شــدم، باز هم هیچ. ســه چهار شب 

پشت سرهم هنگام بازگشت از قصر آلدو براندی 
زیر پنجره هایش کشیک دادم و باز هم موفقیتی 
حاصل نکردم. کم کم داشتم زن مرموز ساکن 
خانــه شــماره ۱3 را از یاد می بــردم که نیمه 
شــبی حین عبور از کوچه، خنده خفیف زنی 
را به وضوح پشــت کرکره پنجره شــنیدم که 
اهدا کننده دســته گل در آن ظاهر شده بود.
)ص. ۲۶( مریمه در اتاق آبی داستانی جنایی با 
درون مایه های اجتماعی را به خواننده پیشکش 
می کند و در جومان داســتان ستوانی را روایت 
می کند که تحت تاثیر تردستی یک جادوگر با 

ماری عظیم الجثه قرار می گیرد. این نویســنده 
فرانســوی در نهایت در داســتان ساحره های 
اسپانیایی دنیای ماوراءالطبیعه را به آبی دریاها 
می کشــاند. چیزی که در تمام این داستان ها 
مشترک اســت، عنصر پیچش داستانی است 
که نویســنده با مهارت هرچه تمام از آن بهره 
جسته و به واسطه آن ذهن خواننده را به چالش 
می کشد.  در بخشــی از داستان اتاق آبی آمده 
است: در فرانســه درها بد بسته می شوند. بین 
این در و کف پوش فاصله ای حدود دو سانتی متر 
وجود داشــت. ناگهان، در این رخنه که بازتاب 

کفپــوش اندک روشــنش کرده بــود، چیزی 
سیه فام ظاهر شــد، پهن، شبیه تیغه شمشیر، 
چون لبه اش در نور شمع، خطی باریک و بسیار 
درخشــان به نمایش می گذاشــت. این شیء 
آهسته به سوی دمپایی ساتن آبی رنگ کوچکی 
پیش می رفت کــه با بی ملاحظگی نزدیک در 
انداخته شده بود. نوعی حشره مثل هزارپا بود؟ 
... نه؛ حشره نیست. شکلی مشخص ندارد... دو 
ســه رگه قهوه ای، هرکدام با لبه هایی روشن به 
داخــل اتاق نفوذ کرده انــد. ]...[ دیگر تردیدی 
وجود ندارد! مایعی است و این مایع که حالا در 

روشنایی شمغ به وضوح دیده می شد، خون بود! 
)ص. ۵3-۵۲( داستان لوکیس که این مجموعه 
نام خــود را از آن می گیرد، یــک رمان کوتاه 
فانتزی و ترســناک از پروسپر مریمه است که 
در سال ۱۸۶۹ روی کاغذ آمد. این داستان یکی 
از آخرین آثار مریمه بود. عنوان این داستان از 
واژه لیتوانیایی Lokys به معنای خرس گرفته 
شده و داســتان آن درباره مرد جوانی است که 
نیمی انســان و نیمی خرس است. این داستان 
در درجه اول به ماهیت دوگانه انســان-حیوان 
می پردازد و در کنار آن سیســتم آموزش غربی 
و دین میسیحیت را در تضاد با آیین و باورهای 
مشــرکانه لیتوانیایی ها قرار می دهد. تاکنون با 
الهام از این داستان سه فیلم و یک اپرا ساخته 

شده است.

»لوکیس و چند داستان دیگر«؛ وحشت با چاشنی پیچش داستانی
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